
     کلیه ای که ســاعت ســه نصف شــب مجبورت میکنه از خواب ناز پا شی بری 
دستشویی رو باید فروخت پولش رو سرمایه کرد!

     واقعا چرا یک نفــر باید به رادیو زنگ بزنه بگه آهنــگ فلان خواننده رو پخش 
کنید؟ خب خودت دانلود کن گوش بده!

     هوا اون قدر گرم شده که باید یه کولر هم برای خنک کردن کولرمون رو پشت 
بوم بخریم!

     سرجلسه کنکور داشتم از رو یک کاغذ تقلب می کردم، مراقب اومد بالا سرم، 
کاغذ رو گذاشتم تو دهنم گفتم شما که به فکر ما نیستید، باز خدا رو شکر مامانم 

برام تغذیه گذاشته!
     بین یه عده از سیمکش های ساختمون یه مسابقه ای هست به نام »پریز برق 

رو کجا بذاریم که استفاده ازش سخت تر باشه«!
     دوســت های کنکوری، خراب کــردن کنکور هیچی از ارزش های شــما کم 
نمی کنه. همون طور که اگه خوب هم بشه چیزی به ارزش هاتون اضافه نمی کنه!
     تو خود انگلستان هم کاغذA4 رو »آچاهار« میگن، بعد طرف اومده مغازه میگه 

ببخشید کاغذ ایِ فور دارین؟!
     تابستون ها وقتی سرمای یه طرف بالشت تموم میشه، بالشت رو برمی گردونی 

که رو طرف سرد دیگرش بخوابی، همین میشه گردشگری!
      دقت کردین پشــت ماشین باباها همیشــه چندتا شیشه آب هست که بهش 
دســت نمی زنن؟ بعد از این که طلای مامان ها رو ریختن تو چرخه اقتصاد، باید 
از باباها هم بخوان اون شیشــه آب ها رو ببرن بریزن تو ســد تا مشکل کم آبی هم 

برطرف بشه!
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در محضر بزرگان 

بریده کتاب 

غلط ننویسیم 

 مال دنیا 
خیلی بی ارزش است

استاد فاطمی نیا می فرمایند:
»روایــت داریــم کــه می فرماید پر 
حسرت ترین انسان در روز قیامت، 
می بیند مالی گذاشــته اســت و از 
حلال و حرام به هم بافته است، به 
هیچ کس هم انفاق نکرده اســت، 
بعد از او وارثِ او برداشــته اســت و 
به وســیله  آن مال به بهشــت رفته 
اســت. یعنــی جمــع کننــده  مال 
در جهنــم و وارث مال در بهشــت. 
می گویــد این مــن بودم کــه جان 
کندم و عــرق ریختم و پوســت من 
کنده شــد، ولی هیــچ کاری برای 
خودم انجام ندادم، یک شمع برای 
قبر خودم روشــن نکردم، هرکس 
آمد، گفتم: مگر من ضامن هستم؟ 
مگر من کفیل هستم؟ چراغی که 
به خانه رواســت، به مســجد حرام 
است، از این حرف ها و مزخرف ها 
بــه مــردم گفتــم و پــول روی پول 
گذاشتم و الان وارث من با آن پول 
به بهشت رفته است. می خواهند 
مال دنیا را دســت کــم بگیرند که 
خیلــی از ما دلبــری نکنــد، اصلا 
بــه مــال دنیــا »حُطــام« می گوید، 
ایــن  بــه خاطــر  توجــه کردیــد؟ 
»حُطام« انسان می کشند، انسان 
می دزدند، گروگان می گیرند، من 
نمی دانم چه انــدازه این »حُطام« 
در چشــمان ما تلألؤ کرده اســت. 
علــف را دیده ایــد؟ علف هایــی را 
کــه حیوانات لگد کننــد و تکه تکه 

بشوند »حُطام« می گویند.«
وبسایت ثقلین  

بازی زندگی
بیشــتر مــردم زندگــی را پیــکار 
می انگارنــد. امــا زندگــی پیــکار 
نیست، بازی است. زندگی، بازی 
بزرگ داد و ستد است. زیرا آن چه 
آدمی بکارد همــان را درو خواهد 

کرد.
 برگرفته از »چهار اثر« 

از اسکاول شین

کفاش
واژه »کفش« فارسی است و ساختن 
صیغــه مبالغه »کفّــاش« از آن غلط 
است. اما امروزه این کلمه در گفتار 
و نوشــتار فارســی چندان متداول 
شــده اســت که دیگــر چــاره ای از 
پذیرفتن آن نیست. البته به جای آن 
بهتر است »کفشگر« یا »کفشدوز« 

گفت. مثال:
از همه صناع ها که در آن شهر بود 

کفشگر بیشتر بود. 
)سفرنامه ناصر خسرو(  

پیرمردی لطیف در بغداد 
دختر خود به کفشدوزی داد

)گلستان سعدی(  

باران
محمد شیرین زاده

تو از قبیله باران هستی
طراوت از دست های تو 

جریان می گیرد
هر گل فتاده به خاک

با نگاه سبز تو جان می گیرد
در هوای تو عشق معنا می یابد

پروانه عاشق می شود
گل مریم دوباره دل می بازد...

اندکی صبر

گتی ایمیج|  سرشماری فلامینگوهای پارک ملی، کنیاگاردین|  فرار مردم از موج گرمای تابستانی، انگلستان  شاتر استاک|  گریم یک طرفدار افراطی تیم فوتبال برزیل در جام جهانی

مبادله کیسه با کوزه

علیرضا کاردار|طنزپرداز

با توجه به وضعیت اقتصادی این روزها که اوضاع کمی پیچیده شده است و کم کم 
از حالت حباب به سمت حالت بالون در حال حرکت هستیم، هرکسی یک چیزی 
می گویــد تا بازار را آرام کند. در حالی که بعضــی وقت ها این چیزهایی که گفته 
می شــود نه تنها بازار را آرام نمی کند که حتی مردم را هم ناآرام می کند، از بس 
می خندند و ریســه می روند و تکان می خورند و اشــک شوق در چشم شان جمع 
می شود. بعد از آن که آقای کارشناس در تلویزیون تعریف جدیدی از گردشگری 
ارائه داد که اگر ســر مبل را بگیریم و ببریم آن طرف و رنگ پرده ها را عوض کنیم 
هم گردشــگری حساب می شــود و لازم نیست ارز از کشــور خارج کنیم، یکی از 
نمایندگان مجلس هم پیشنهاد داده اگر به جای حقوق کارمندان سکه پرداخت 
می شد، تلاطم در بازار اقتصاد ایجاد نمی شد. یعنی حساب کنید با این وضعیتی 
که بعضی جاهای کشــور آب ندارند و باید بروند از کیلومترها آن طرف تر آب را با 
دبه بخرند یا از سر چشمه بیاورند، اگر حقوق  هم با سکه داده شود، دیگر به جرئت 

می توان گفت یک گام بزرگ به سمت بازسازی دوران باستان برداشته ایم!
مثلا حقوق بگیران سر ماه بروند جلوی حسابداری صف بکشند و با ذوق و شوق 
دو عدد ربع ســکه حقوق شــان را بگیرند و ســر راه خانه کوزه آب شان را هم آب 
کنند و با یک ربع سکه یک کیسه میوه و یک دانه مرغ بخرند و به خانه که رسیدند 
آن ربع دیگر ســکه را به صاحبخانه که با نیزه و گرز دم در ایســتاده بدهند و بعد 
که از ســر راه کنار رفت، وارد شوند و به اهل و عیال بگویند برویم روی پشت بام 
کنار خرپشــته کمی گردشــگری کنیم و هندوانه بخوریم! برای پاکیزگی هوا 
هم خودروها را کنار بگذاریم و نفری یک درشکه اسبی یا گاری الاغی برداریم 
و در شــهر رفت و آمد کنیم. برای جلوگیری از آلودگــی اش هم نیاز به این همه 
بودجه و قانون و طرح زوج و فرد و اخطار به خودروســازها و گوش ندادن آن ها 
به اخطارها و بنزین های غیر اســتاندارد و بگیر و ببند نیست، بستن یک کیسه 

زیر درشکه کافی است!
کلا اگــر همــه چیز بــه حالت ســنتی و قدیمــی اش برگــردد، هم حــس خوب 
نوستالژیک به آدم دست می دهد و هم بسیاری از مشکلات حل می شود. مثلا 
الان بنــده یک جفت کفش در حد نــو دارم، حاضر به مبادلــه کالا به کالا با یک 

کیسه برنج خارجی هستم، کسی هست؟!

* سه نقطه دیروز خیلی باحال بود، 
مسعود 15 ساله، تربت ایول!  

* اگه میشــه که باید بشــه، قسمت 
پروندهای مجهــول رو یک صفحه 
و هــر روز چــاپ کنیــد، دور دنیا رو 

حداقل ده تاش کنید!
* من مهربونم، اما احمق نیســتم. 
آخه فکر می کنم همه تو سینه شون 
مسعود مجنونپور دل دارن.  

* مگوم آق کمال، راستش بگو، ای 
وختِ سال از کجا انار گیر آوردی؟ 

آدرس بده ما هم برم بخرِم... 
چاکر شما حسن سبیل  

آق کمــال: بــرار گلم، شــما بــا ای 
اسمی که دری امر بفرماین خودم 
صندوق صندوق انار میــارم دم در 

خانه تان!
* مطلب واکاوی چرایی خودکشی، 

نکات زیادی داشت. باید همه مردم 
در این روزهای ســخت اقتصادی، 
مطالب قابــل تامل و علمــی اش را 
بارها بخوانند. به خصوص نوجوانان 
و جوانان. منم سعیدم، 31 ساله که 
پولش دیگر هیــچ گاه به خرید خانه 

نخواهد رسید.
* ا... اکبــر از قســمت روایت های 
بهشــتی در پرونده زندگی سلام. 
چرا دیگر امثال این ها را نمی بینیم 

در جامعه؟
* پیام صرفه جویی: باور کنید اگه 
در زیر آفتاب سوزان به گل و گیاهان 
آب بدیم نه تنها خنک نمیشــن که 
حتی پوستشــون هم خراب میشه 
و می سوزن! آخر شــب و صبح زود 
بهتریــن وقــت آبیاریه، اگــه خواب 

اجازه بده!

حدیث روز 

از  عســکری)ع(:  حســن  امــام 
افشــای اســرار و ریاســت طلبــی 
بپرهیــز کــه ایــن دو ]آدمــی را[ بــه 
هلاکت می کشــانند.تحف العقول

ذکر روز یک شنبه
صد مرتبه »یا ذالجلال و الاکرام«

هر چند بردی آبم روی از درت نتابم
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت  

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت  

تفأل

دی روزنامه 

تاپخند

دنیا به روایت تصویر

تو چال!
ســلام. با توجــه به اســتقبال از 
عکــس آدمیــزادی دفعــه قبل، 
بــرای مســابقه ایــن هفتــه هم 
همــون جــور عکــس انتخــاب 
کردیم. فراموش نکنید پیامک 
هــای بــدون اســم، بــی نمک و 
کلیشــه ای در مســابقه شرکت 

داده نمی شن.
یادآوری مسابقه: باید برای این 

عکس یک شرح حال بامزه بنویسید و تا ساعت 24 امشب )دوشنبه( برای ما به 
پیامک 2000999 یا شماره 09215203915 در تلگرام بفرستید. حتما در 
ابتدای هر پیامک، کلمه »چی شده؟« و در آخر پیامک هم نام و نام خانوادگی تون 
رو بنویسید. به این صورت: چی شده؟ وقتی ... )نام و نام خانوادگی(. بانمک ترین 
و خلاقانه ترین جمله  های فرستاده شده، روز چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها 

چاپ می شه. همیشه خوش باشید. حالا چند مثال:
* وقتی از چاله کنکور درمیای و تو چاه شغل پیداکردن می افتی!

* وقتی می خوای یه سلفی بگیری بذاری تو اینستا که تا حالا هیچ کس نگرفته!
* وقتی شــوهر عمه ات می فهمه مهندسی عمران قبول شدی و میگه بیا چاله 

کوچه ما رو پر کن!

اندر احوالات هواپیمایی کشور

امیرحسین خوش حال | شاعر و طنزپرداز

کرد پرواز، طبق برنامه!  رفت شیراز، طبق برنامه!
توی شیراز هم مسافر زد   رفت اهواز طبق برنامه!
ساعتی بعد جانب شیراز   آمدش باز طبق برنامه!
توی شیراز سوختگیری کرد   رفت قفقاز طبق برنامه!
رفت از رشت ناگهان »الیاس«   پیش »الناز« طبق برنامه!
کلّ پروازهای ایرانی   گردد آغاز طبق برنامه!
شکر در مملکت هواپیما   می دهد گاز طبق برنامه!

بستنی یخی ایستاده!

آدیتی ســنترال- یک فروشگاه ژاپنی بســتنی یخی بلندی تولید می کند که 
حتما باید آن را ایستاده بخورید! این بستنی یخی یکی از محبوب ترین دسرهای 
ژاپنی است که همه جا پیدا می شود، اما اگر به دنبال نوع شگفت انگیزی از آن 
هستید فقط در این رستوران آن را خواهید یافت. آن هم به علت ارتفاع بلندش 
که تنها راه خوردنش فقط به روش ایستاده است. در این رستوران خوردن این 
بســتنی یخی به صورت یک چالش در بین مردم راه افتاده، چون فقط با قاشق 
و به صورت نشســته انجام می شــود که در این صورت رسیدن به قسمت رنگی 
بالای بستنی و سس مخصوص و خوشمزه  آن گاهی با یک اشتباه ممکن است 

منجر به سقوطش شود!

قتل به علت شلوار جین

آدیتــی ســنترال- یــک زن 
طــی  کــرد  اعتــراف  هنــدی 
قراردادی که با یک قاتل بسته، 
همسرش را که اجازه پوشیدن 
جین به او و دخترانش نمی داد 
به قتل برســاند! روز یک شنبه 
بــدن بی جان مهربــان علی در 
یــک کانال فاضــلاب در 250 

متری منزلش پیدا شد. تحقیقات آغاز شد و با کمک دوربین های نصب شده در 
مســیر و بررسی کامل و دقیق همه مکالمات هر یک از اعضای خانواده، طولی 
نکشــید تا پلیس محلی متوجه بشــود که احتمالا خانواده اش در قتل این فرد 
دخالت داشته اند و در نهایت به اعتراف همسر و چهار دختر مقتول منجر شد.

داستانک، ترسانک، سوتی، شــعر،  عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را 
به پیامک 2000999 یا شماره 09215203915 در تلگرام بفرستید. 

ما و شما

فتو  شعر

سوتی سرا

یه روز برق خونه رفته بود و من هم حســابی گرمم شده بود. زنگ زدم اداره برق، 
به خیال این که مثل دفعه قبل جواب نمیدن، گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و با 
مامانم حرف می زدم. یهو آقاهه از اون طرف خط گفت: »الو؟ الو؟!« منم هول شدم 
گفتم: »بله بفرمایید؟« اونم فوری گفت: »ببخشید برق دارین؟« وااای منو میگی 
فــوری تلفن رو پرت کــردم. عرقم از گرما بند اومده بود ولــی به جاش از خجالت 

خیس عرق شده بودم!

عرق برق!

مسابقه چی شده؟

شعر طنز

دور دنیا

کار در جنگل آمازون کنار گیاهان گوشت خوار!
دانستنی ها 

»آمازون« )بزرگ ترین شــرکت خرده فروشــی آنلاین 
دنیا( بــه تازگــی دفتر کار جدیــدی در مرکــز فناوری 
ســیاتل بــه نــام »Amazon Spheres« افتتــاح کرد. 
ایــن دفتر کار طراحی منحصر به فرد و بســیار عجیبی 

دارد. از سه کره پیازی شکل متصل به هم ساخته شده 
که داخــل این کره هــا پر از درخــت و گیاهــان و فضای 
سبز اســت. آمازون می خواهد کارمندانش در فضایی 
جنگل وار کار و به کار در این شرکت افتخار کنند. برای 

ســاخت این مرکز شــش ســال زمان صرف و در آن 
۶20 تــن فــولاد و 2۶43 قطعه شیشــه اســتفاده 
شــده اســت. حــدود 40 هــزار گونه گیــاه مختلف 
از 50 کشــور جهــان در ایــن مرکز یافت می شــود. 
برخی گونه های گیاهان گوشــت خوار نیــز در این 
مرکز موجود هســتند. کره های شکل دهنده مرکز 
Spheres از 24 تا 29 متر طول دارند. بزرگ ترین 
کره حدود 300 مترمربع اســت. در مجموع ۸00 
نفــر می تواننــد در ایــن مرکــز کار کننــد؛ البته اگر 
بشــود نامش را کار گذاشــت! فضــای داخل مرکز 
Spheres طوری اســت که انگار کارمنــدان دارند 
در جنگل هــای آمازون کار می کننــد. این مرکز در 
چندین طبقه ساخته شده و دارای مرکز اجتماعات، 
ســالن برگزاری کنفرانس و جلسات، اتاق های باز 
برای برگزاری جلســات کاری چند نفره و میزهای 
زیادی برای کار کردن اســت. همین طــور، در این 
مرکز می توان کافی شــاپ، آسانســور، رســتوران، 
حمام و دیگــر تجهیزات رفاهی را یافــت. آمازون با 
ساخت و راه اندازی مرکز Spheres، به طور رسمی 
یک جنگل و محیط کار خلاقانه و بســیار طبیعی را 

وسط شهر سیاتل بنا کرده است.
منبع: یک پزشک
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